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چکیده 

در عصر صفویه با حمایت سلاطین از هنر و صنایع، رزم افزارهای فلزی دستخوش تحولاتی شد؛ ازجمله شمشیرهای فولادی که 
علاوه بر کیفیت تیغه ها، به تزیینات و کتیبه های آن نیز توجه بسیار شده است. این کتیبه ها به عنوان یکی از اجزای ثبت تاریخی، 
آثار و همچنین  نام های سفارش دهنده  ایشان،  نام  و  اجتماعی عصر سازندگان  تاریخ و شرایط  اطلاعاتی درباره  لحاظ محتوا  از 
حاکمِ وقت ارائه می دهند. در این پژوهش برآنیم تا براساس رویکرد پیرامتنیت ژرار ژنت به بررسی ابعاد گوناگون امضای "اسدالله 
اصفهانی" بر کتیبه شمشیرهای صفوی بپردازیم که به عنوان یک پیرامتن، امضا و نام سازنده اثر چگونه می توانند در دریافت متن 
از سوی مخاطبان، مؤثر واقع شوند؟ هدف، پی بردن به محتوای صریح و ضمنی امضا، ارتباط متن، پیرامتن و درنهایت، مخاطب با 
یکدیگر بوده که به عقیده ژنت، پیرامتنیت، در آستانه متن قرار داشته است  و نقش مهمی در ارتباط، درک و دریافت متن از سوی 
مخاطبان دارد. یافته ها، به روش توصیفی و تحلیل محتوا انجام گرفته اند که بیان می کنند با توجه به ویژگی های امضای "اسدالله"، 
تیغه های ساخت  برتری  برای  لقبی  نام مستعار   با  پیرامتن  نیز  و  درباری   از شمشیرسازان  نام حقیقی  یکی  با  پیرامتن  به عنوان 
شمشیرسازان دیگر  به  تنهایی درج نشده است؛ بلکه نام دارنده شمشیر نیز جزء لاینفک امضای اسدالله بوده است که می تواند 
مظهر قدرت و عظمت سیاسی شاهان صفوی در رأس دربار باشد. سازنده این تیغه ها، علاوه بر وجه ظاهری امضا و فرمانبرداری 
چاکرانه اش نسبت به شاه ولایت صفویان تلاش کرده است با القاب و جملاتی، بر اعتقادات شیعی شاهان صفوی تأکید نماید که 

نشانگر وجه شاهانه، سیاست و اقتدار حکمرانان صفویه در زیر لوای اعتقادات شیعی و ارادتشان به خاندان نبوّت بوده است.
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مقدمه و بیان مسئله
می توان از عصر صفویه به عنوان شروع مرحله جدیدی در تاریخ 
ایران دوران اسلامی )افروغ و نوروزی طلب، 1389: 73(، به ویژه 
در زمینه صنعت اسلحه سازی  و ساخت رزم افزار یاد کرد که در 
انقلاباتی شد )کونل،  مقایسه با دوره پیش از خود، دستخوش 
1387: 211(؛ ازجمله این رزم افزارها، شمشیرهای فولادی است 
که علاوه بر مقاومت و کیفیت تیغه ها، بر زیبایی و تزیینات آن 
 .)Moshtagh Khorasani, 2013: 1( است  شده  اشاره  نیز 
تأکید بر جایگاه شمشیر نزد سلاطین صفویه به گونه ای بوده که 
حتی »در وصف رؤیاهای شیخ صفی و ذکر کرامات او نیز از تاج 
و شمشیر صحبت شده است...« )جنابدی، 1378: 18(. همچنین 
در نامه های شاه اسماعیل و ازبکان به یکدیگر، در زمانی که از 
جنگ و اقتدار سخن به میان می آید، مهم ترین ابزاری که آن را 
سمبل و نماد نبرد و پیروزی خود می دانند، شمشیر است )راقم 
سمرقندی، 1380: 92( که بیانگر اهمیت و توجه به این رزم افزار 
در عصر صفوی می باشد. در رابطه با شکل ظاهری شمشیرهای 
این عصر، تیغه ها بیشتر کج، هلالی و پهن بوده که آن ها را از 
فولادهای آبدیده یا جوهردار ایرانی و هندی می ساختند )ذکاء، 
1350: 195(. معمولاً، دارای دسته های استخوانی و یا شاخی 
بودند و بر روی آن ها، نزدیک دسته، تزییناتی شامل کتیبه در 
داخل ترنج هایی حاوی نام سازنده، نام دارنده و یا شعر و دعاهایی، 
و  شمشیرها  قبضه  و  غلاف   .)197 )همان:  می کردند  زرکوبی 
دشنه ها نیز، تزیین بسیار می یافت؛ بعضی را لعاب مینا و برخی 
دیگر، به ویژه، انواع تشریفاتی و مواردی که برای هدیه اختصاص 
می یافت را مرصع می کردند )سیوری، 1385: 149(. به طور کلی 
می توان گفت، بیشتر اشیای فلزی این عصر، دارای تزیین بوده و 
رزم افزارها و به ویژه، شمشیرهای فلزی نیز از این قاعده مستثنی 
نبوده و علاوه بر انواع نقوش حیوانی، گیاهی و اسلیمی )پوپ و 

اکرمن، 1387: 2906(، با کتیبه هایی نیز مزین شده اند. 
این کتیبه ها به عنوان یکی از اجزاءِ ثبت تاریخی، اغلب از لحاظ 
محتوا، اطلاعات ارزشمندی؛ در رابطه با نام سازندگان و تاریخ آن ها 
)بلوم و بلر، 1381: 51(، همچنین نام های سفارش دهنده آثار، 
حاکم و یا سلطان وقت و... )عنایت، 1387: 38( ارائه می دهند. 
آنچه بیش از همه در این پژوهش مورد توجه است، نام سازنده 
شمشیرها و به بیانی دیگر امضای آن هاست که همواره به عنوان 

بخشی از کتیبه بر روی شمشیرهای فولادی در داخل ترنج هایی 
حک شده است. درواقع، شناخت و توجه به مضمون کتیبه های 
به کاررفته بر روی شمشیرها، جدای از زیبایی کتیبه ها، می تواند 
»انعکاس دهنده شرایط اجتماعی، مذهبی و فرهنگی زمان نگارش 
آن ها و از طرفی دیگر، نمایان گر خلاقیت های هنرمندان مسلمان 
و ظهور خلوص معنوی آن ها  باشد« )ساریخانی، 1392الف: 159(. 
در این بین، تعدادی شمشیر، منسوب به سلاطین صفویه موجود 
است که بر روی تیغه آن ها عبارت »عمل اسد الله اصفهانی« حک 
شده است. تعدادی از این کتیبه ها، بی تاریخ و برخی نیز، رقم دار 
هستند که از نظر شکل، شیوه و چگونگی نوشتار تفاوت دارند؛ 
بنابراین در بررسی امضا بر تیغه شمشیرهای فولادی صفوی، این 
پرسش مطرح می شود که امضا و نام سازنده اثر، چگونه می توانند 

در دریافت متن از سوی مخاطبان مؤثر واقع شوند؟ 
این پژوهش که به   روش  توصیفی و تحلیل محتوا، با رویکرد  
پیرامتنیت ژرار ژنت و گردآوری  اطلاعات  کتابخانه  ای انجام گرفته، 
برای پی بردن به ابعاد گوناگون امضا؛ به مثابه آستانه ای برای ورود 
به یک متن، به ارتباط بین متن و پیرامتن و درنهایت مخاطب 

پرداخته است. 

روش پژوهش 
پژوهش حاضر، رویکرد  پیرامتنیت ژرار ژنت را با هدف بررسی 
محتوای صریح و آشکار و نیز ضمنی و پنهان امضای "اسدالله 
بر تیغه شمشیرهای صفوی، به  نام سازنده  اصفهانی" به عنوان 
روش توصیفی و تحلیل محتوا مورد استفاده قرار می دهد و بیان 
می کند که این امضا به مثابه آستانه ای برای ورود به یک متن، 
با  اثر است.  ارتباط بین متن و پیرامتن و در نهایت مخاطبان 
توجه به حجم زیاد امضای "اسدالله" بر شمشیرهای صفویه، در 
این پژوهش 6 کتیبه تاریخ دار و بدون تاریخ، حاوی نام "اسدالله 
اصفهانی" به صورت تصادفی، به عنوان پیکره مطالعاتی انتخاب و 
بررسی و تحلیل  شدند. همچنین روش تجزیه و تحلیل، کیفی 
اثر  سازنده  نام  حاوی  کتیبه هایی  محتوای  تحلیل  به  و  است 

پرداخته است.

پیشینه پژوهش
گروه  مواجه هستیم؛  مطالعاتی  گروه  با سه  این حوزه،  در 
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شمشیرهای  و  رزم افزار  زمینه  در  انجام شده  مطالعات  اول، 
گروه  و  هنری  آثار  روی  بر  امضا  تحلیل  دوم،  گروه  صفویه، 
دارد  تعلق  ژنت   پیرامتنیت  پژوهش   نظری  رویکرد  به  سوم، 
که با توجه به این سه گروه، می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
و صفوی،  سلجوقی  عصر  فلزکاری  کتاب  در   ،)1389( افروغ 
به طور مختصر، نگاهی به هنر فلزکاری دوره سلجوقی و صفوی 
دارد؛ اعصاری که در حوزه هنر و در زمینه فلزکاری در طول 
پیشرفت  را در  بیشترین سهم  اسلام،  از  بعد  این هنر،  تاریخ 
 Arms and آن داشته اند. مشتاق  خراسانی )2006( در کتاب
 Armor from Iran: The bronze age to the end of Gajar

پس  تا  پیشاتاریخی  دوران  از  ایران  فلزکاری  هنر  به   priod

به  روند  این  در  و  است  پرداخته  قاجار  حکومت  و  اسلام  از 
رزم افزارهای سرد و گرمِ مورد استفاده در ادوار مختلف تاریخ 
ایران، محفوظ در موزه و مجموعه های خصوصی نیز اشاره ای 
داشته است. ذکاء )1350(، در کتاب ارتش شاهنشاهی ایران 
رزم افزارهای  و  ایران  ارتش  بررسی  به  پهلوی  تا  کوروش  از 
اول  پهلوی  تا زمان شاهنشاهی  از اسلام  از دوران پیش  آن، 
»پژوهشی  مقاله  در  )1392الف(،  ساریخانی  است.  پرداخته 
در  ایران  فلزکاری  آثار  بر  قرآنی  آیات  جلوه های  بر  تحلیلی 
ایران(«  ملی  موزه  آثار  به  استناد  )با  قاجار  و  صفوی  دوران 
بیان کرده است که کتیبه های قرآنی با خطوط متنوع بر آثار 
فلزکاری ایران، حاوی پیام های ارزشمندی برای صاحب اثر و 
به  توجه  با  که  اعصار مختلف هستند  در  آن  بازدیدکنندگان 
دیده  هنری  آثار  دیگر  بر  کمتر  ممنوعیت،  و  تقدس  مسئله 
شده اند؛ اما انواع آثار فلزی، مزین به کتیبه های قرآنی هستند 
در  )1392ب(،  ساریخانی  دارد.  تناسب  آن ها  کاربری  با  که 
مقاله »رزم افزارهای ایران در دوران اسلامی، با استناد به آثار 
را  مطالب  عمده  ایران«،  ملی  موزه  اسلامی  گنجینه  هنری 
فلزکاری  و  نظامی  تشکیلات  نظامی،  تجهیزات  محور  در سه 
توصیفی  روش  به  به دست آمده  نتایج  است.  گنجانده  ایران 
اسلامی  گنجینه  رزم افزارهای  که  می کند  بیان  تحلیلی  و 
نمایانگر دو مرحله متفاوت، قبل و بعد از دوره صفویه در تاریخ 
رزم افزارهاست. رعیتی زاده و فاضل )1390(، در مقاله »مطالعه 
تطبیقی ریخت شناسی شمشیرهای سلطنتی ایران و عثمانی 
در سده های دهم و یازدهم هجری قمری«، به روش توصیفی 

وجوه  تحلیلی  بازنمایی  به  تاریخی،  شواهد  به دست دادن  و 
و  ظاهری  شاکله  لحاظ  به  شمشیرها  این  افتراق  و  اشتراک 
نقوش طرح شده بر آن ها پرداخته اند. چنین نتیجه گیری شده 
است که مذاهب رسمی موجود در این مناطق بر نحوه تزیینات 
بسزایی  تأثیر  شمشیرها  بر  حک شده  نوشتاری  مضامین  و 
داشته اند و موجب شده اند شمشیرها در هر یک از حوزه های 
نوروزی طلب  و  افروغ  بیابند.  را  ویژگی خاص خود  حکومتی، 
عصر  فلزکاری  در  ایرانی  اسلامی   »هویت  مقاله  در   ،)1389(
صفوی: با تأکید بر کتیبه های موجود بر روی آثار فلزی« بیان 
می کنند که در عصر صفویه، دو عنصر مهم و برجسته؛ یعنی 
مذهب تشیع و هویت ملی در ایران تجلی یافت و هنرمندان 
سنتی، به خصوص هنرمندان فلزکار نیز نشانه ها و نمادهای این 
دو عنصر مهم را در آثار و دست ساخته های خود نمایان کردند. 
کرد:  اشاره  مورد  این  به  می توان  امضا  زمینه  در  همچنین 
پایان نامه »بررسی نشانه شناختی امضا در آثار نگارگری از دوره 
ایلخانی تا قاجار« از مساوات و دیگران )1388(، بازگوکننده 
این مطلب است که امضا به مثابه یک لایه متنی است که علاوه 
بر ارتباط آن با سایر لایه های متن، به صورت درون رمزگانی، 
رابطه بینارمزگانی نیز دارد که ویژگی های اجتماعی و فرهنگی 
دوران خالق اثر و نیز روحیات و خلقیات هنرمند و جایگاه و 

مقبولیت او را نشان می دهد. 
در حوزه پیرامتنیت ژرار ژنت می توان به این موارد اشاره کرد: 
نامور مطلق )1395(، در کتاب بینامتنیت از ساختارگرایی تا 
پسامدرنیسم: نظریه ها و کاربردها که آن را به عنوان جلد دوم 
کتاب بینامتنیت: نظریه ها و کاربردها می شناسند، بر آن است 
که بینامتنیت پس از ساختارگرایی، نه تنها پایان نیافته؛ بلکه 
در بسیاری از رویکردها جا باز کرده و بخشی مهم از نظریه ها 
و رویکردهای متأخرتر شده است. بشیری و آقاجانی کلخوران 
)1395(، در مقاله »بررسی تطبیقی عنوان در رمان های ادبیات 
ارتباط  با تکیه بر رمان های ام سعد و دا« به بررسی  پایداری 
عنوان داستان با متن در دو رمان ادبیات پایداری با استفاده 
 ،)1393( دیگران  و  اقبال  پیرامتنیت می پردازند. خسروی  از 
و  طاقدیس  مثنوی  حکایات  مشترک  »تأثیرپذیری  مقاله  در 
مثنوی معنوی از قرآن و دیگر متون پیشین بر مبنای نظریه 
پیرامتنیت ژنت« میزان تأثیرپذیری مشترک حکایات مثنوی 
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طاقدیس )به عنوان زبر متن( و مثنوی معنوی )به عنوان زیر 
نظریه  مبنای  بر  متن(  سر  عنوان  )به  قرآنی  قصص  از  متن( 
کنگرانی  داده اند.  قرار  واکاوی  مورد  ژنت  ژرار  پیرامتنیت 
)1386(، در مقاله »گزارش سخنرانی دکتر بهمن نامورمطلق 
در پنجمین دوسالانه مجسمه سازی: پیرامتنیت و بینامتنیت 
نقدهای  و  مصاحبه  به  دوسالانه«،  پنجمین  مجسمه های  در 
نامور مطلق در رابطه با پیرامتن ها و ارتباط خاص و تنگاتنگ 
آن با خود متن توجه دارد. در این پژوهش بیان می شود که 
در این بین، نام مؤلف، بیشترین تأثیر را در معناسازی دارد. 
نامورمطلق )1386(، در مقاله »ترامتنیت: مطالعه روابط یک 
اقسام  و  میان متنی  روابط  به چگونگی  متن ها«  دیگر  با  متن 
او، در مقاله  ترامتنیت از نظر ژنت به تفصیل پرداخته است. 
»پیرامتنیت یا متن های ماهواره ای« )1385( به تبیین آرا و 
اندیشه های ژرار ژنت، به ویژه پیرامتنیت و انواع آن می پردازد. 
عناصری  مهم ترین  از  پیرامتن ها  که  می دهد  نشان  یافته ها 
هستند که در درک و دریافت متن مؤثرند. بر همین اساس 
است که نه تنها، متن را در اغلب موارد از نزدیک و به وسیله 
ارتباطی  راه  و  ورودی  شکل  به  و  کرده اند  احاطه  درون متن 
برون متن،  وسیله  به  می توانند  بلکه  می کنند؛  عمل  متن  با 
موجب استقبال یا عدم استقبال از یک اثر نیز باشند؛ بنابراین 
با بررسی  کتب و مقالات فوق، مشخص شد که تاکنون هیچ 
بر  اصفهانی"  "اسدالله  امضای  تحلیل  جهت  در  پژوهشی 
ژنت  ژرار  پیرامتنیت  مبنای  بر  صفویه،  فولادی  شمشیرهای 

انجام نشده است.

مبانی نظری
ژرار ژنت1 یکی از برجسته ترین محققان و منتقدان ادبیات 
و هنر، در نیمه دوم قرن بیستم )همان، 1395: 19(، توانست 
گسترده تر و نظام یافته تر از سایر نظریه پردازان بینامتنیت  یولیا 
کریستوا2 و رولان بارت3  روابط میان یک متن با متون دیگر را 
با تمام متغیرات آن بررسی کند )همان، 1386: 85(. درواقع، 
ژرار ژنت در ادامه نظریه ها و فعالیت های پژوهشگرانی در زمینه 
بینامتنیت؛ همچون کریستوا، لوران ژنی4 و میکائیل ریفاتر5، 
به طرح تازه ای با عنوان "ترامتنیت6" دست زد )همان، 1395: 
21( که تقسیم بندی نظام مندی را در دامنه مطالعات بینامتنی 

عرضه کرد. ترامتنیت نیز همانند بینامتنیت، به مطالعات متنی، 
گرایش متن گرایی و به طور کلی پارادایم ساختارگرایی تعلق 
را »هر چیزی  ترامتنیت  دارد )همان: 24(. درواقع، اصطلاح 
متن ها  دیگر  با  ارتباط  در  را  متن  یک  آشکار،  یا  پنهانی  که 
چگونگی  یعنی  دانسته اند؛   )Genette, 1982: 7( دهد«  قرار 
ارتباط یک متن با متون دیگر. ترامتنیت ژنتی که می کوشد تا 
هرگونه روابط میان متن ها را زیر پوشش و مطالعه خود قرار 
دهد، به پنج دسته بزرگ: بینامتنیت، پیرامتنیت7، فرامتنیت8، 
)نامورمطلق،  می شود  تقسیم  بیش متنیت10  و  سرمتنیت9 
1395: 25(. ژنت، این پنج گونه از ترامتنیت را که در پذیرش 
و دریافت معنای متون نقش دارند، از هم جدا کرده است و 
هریک از این پنج دسته را شکلی از مناسبات تعالی دهنده متن 
می خواند )رجبی و پورمند، 1398: 80( که »دلالت معنایی 
از این، موجب تعالی معنایی  متن را آشکار می کنند و بیش 
»ژنت  درواقع،   .)320  :1393 )احمدی،  می شوند«  هم  آن 
برنامه ای تعیین کننده را برای درک و توصیف مفهوم ترامتنیت 
ارائه می دهد و بدین منظور، آن را در یک گونه شناسی عمومی 
با متن های  تعریف می کند که هر نوع رابطه ای میان متن ها 

 .)Samouault, 2005: 18( »دیگر را در بر می گیرد
در این پژوهش، از میان پنج گونه ترامتنی ژنت، "پیرامتنیت" 
پیرامتنیت،  است.  توجه  مورد  بنیادی  رویکرد  یک  به عنوان 
سال  در  را  آن  نخستین بار  برای  ژنت،  که  است  اصطلاحی 
1981 وضع کرد و برای آن از واژه متن )texte(، پیشوند پیرا 
)para( و پسوند )ualite( بهره برده )نامورمطلق، 1385: 196( 

که در یکی از کتاب های خود به نام آستانه ها11، به طور کامل 
متن،  »یک  است  معتقد  وی  است.  پرداخته  موضوع  این  به 
به ندرت در وضعیتی عریان و بدون همراه است و همواره به 
همانند  غیرکلامی  یا  تولیدات کلامی  از  معینی  تعداد  همراه 
 Genette,( می آید«  تصاویر  و  پیش درآمد  عنوان،  مؤلف،  نام 
7 :2002(. درواقع، پیرامتن ها، متن واژه هایی  هستند که متن 

ورود  برای  و  دربرگرفته  اند  غیرمستقیم  یا  مستقیم  به طور  را 
گذر  آستانه هایی  و  ورودی ها  از  باید  همواره  متن،  جهان  به 
کرد که این آستانه ها، همان پیرامتن ها هستند )نامورمطلق، 
1386: 90ـ89( که پیرامون یک متن هسته ای قرار گرفته اند 
متن  یک  »دریافت  که  هستند  ارتباط  در  آن  با  به شکلی  و 
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)آلن،  می کنند«  کنترل  و  جهت دهی  را  خوانندگان  سوی  از 
 .)148 :1380

درواقع، پیرامتن ها  این متن های نسبتاً کوچک  که وجودشان 
وابسته به متن اصلی است، به انواع و گونه های بسیاری قابل 
و  مؤلف  نام  فرعی،  عنوان  عنوان،  شامل:  که  هستند  تقسیم 
امضای او، نام ناشر، پیشکش نامه ، پی نوشت، طرح روی جلد، 
مقدمه، مصاحبه، تبلیغات و ... است که همانند سیاره ها و اقمار 
آن ها، به دور خورشید متن می چرخند و در ارتباط با یکدیگر، 
منظومه متنی را شکل می دهند )نامورمطلق، 1395: 197(؛ 
بنابراین همان گونه که ژرار ژنت بیان می کند: »پیرامتن برای 
ما آن چیزی است که یک متن با آن می تواند به کتاب تبدیل 
به طور کلی مخاطبان عرضه شود«  و  به خوانندگان  و  شده 

.)Genette, 2002: 7- 8(

توصیف پیکره مطالعاتی
همان گونه که بیان شد یکی از مهم ترین تزیینات بر روی 
»نقش  که  آن هاست  کتیبه های  صفوی،  عصر  شمشیرهای 
اساسی در آشکارکردن هویت، تاریخ ساخت... حامی و پشتیبان 
و سازنده آن و... دارند« )افروغ و نوروزی طلب، 1389: 89(؛ 
به  اصفهانی«  اسدالله  »عمل  عبارت  کتیبه ها،  این  ازجمله 
تیغه شمشیرهای صفویه،  بر  که  است  سازنده  امضای   عنوان 
طلاکوبی و یا حک شده است که با توجه به حجم زیاد این 
نمونه امضا، در این پژوهش 6 کتیبه تاریخ دار و بدون تاریخ، 
حاوی نام اسدالله اصفهانی به صورت تصادفی، به عنوان پیکره 
آن ها،  بررسی  برای  که  می شوند  تحلیل  و  انتخاب  مطالعاتی 
 1 جدول  در  آن ها  شناسه  معرفی  به  اختصار  به طور  نخست 

پرداخته شده است:
جدول 1: شناسه نمونه های مطالعاتی )نگارندگان: 1399(

محل تکنیکمتن امضاتاریخ )هجری قمری(شمشیرهای فولادی 
مأخذنگهداری

1

کتیبه بر روی تیغۀ شمشیر

بدون تاریخ/ منسوب به 
شاه اسماعیل صفوی

»بنده شاه ولایت 
عباس«، »عمل اسدالله« 

و »بنده شاه ولایت 
اسماعیل«

طلاکوبی بر 
روی فولاد

موزه نظامی 
سعدآباد تهران

 Moshtagh( 
 Khorasani,
  )2013: 2-4

2

کتیبه بر روی تیغۀ شمشیر

بدون تاریخ/ منسوب به 
شاه عباس صفوی

»بنده شاه ولایت 
عباس« و »عمل اسدالله 

اصفهانی«

طلاکوبی بر 
روی فولاد

موزه نظامی 
سعدآباد تهران

 Moshtagh(
 Khorasani,
)2017: 74-75

)سمسار و 
دیگران، 1377، 

ج8: 259(

3

     
 کتیبه بر روی تیغۀ شمشیر

1092ه.ق/ 
منسوب به شاه سلیمان

»انه من سلیمان و انه 
بسم الله الرحمن الرحیم« 
و در بخش پایین تر، 

»عمل اسدالله اصفهانی 
»1092

حکاکی و 
طلاکو بی 

موزه نظامی 
سعدآباد تهران

 Moshtagh(
 Khorasani,
)2013: 7 ,12
)سمسار و 

دیگران، 1377، 
ج 8: 260(
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4

کتیبه بر روی تیغۀ شمشیر

1123 ه.ق/ منسوب 
به شاه سلطان حسین 

صفوی

»بنده شاه ولایت 
عباس« و »عمل اسدالله 

اصفهانی 1123«
مجموعه حکاکی 

خصوصی 

 Moshtagh( 
 Khorasani,
)2013: 7 ,12

5

کتیبه بر روی تیغۀ شمشیر

 1135 ه.ق/ منسوب به 
شاه سلطان حسین

»بنده شاه ولایت عباس 
سنه 1135«، »عمل 
اسدالله اصفهانی« و 
ابیاتی به خط فارسی

حکاکی و 
طلاکوبی

کاخ موزه ملت 
تهران

 Moshtagh(
 Khorasani,

)2013: 9

6

کتیبه بر روی تیغۀ شمشیر

بدون تاریخ/ منسوب به 
سلاطین صفوی

»بنده شاه ولایت 
عباس« و »عمل 

اسدالله«
موزه نظامی حکاکی

شیراز

 Moshtagh(
 Khorasani,
)2017: 78

تحلیل پیرامتنی امضا
شمار  به  متن  جهان  ورودی های  منزله  به  که  پیرامتن ها 
می آیند »شامل همه آن چیزهایی می شود که هرگز مشخصاً 
بلکه  )Genette, 1982: 63(؛  اثر نیست«  به متن یک  متعلق 
مخاطب به وسیله آن ها، با متن ارتباط برقرار می کند و نقش 
یک  به  ژنت  درواقع،  دارند.  عهده  بر  معناسازی  در  مهمی 
متن مرکزی و کانونی باور دارد که توسط متن های دیگر که 
پیرامون آن قرار گرفته اند، با جهان بیرون و اذهان مخاطبان 
بیان  پیشتر  )نامورمطلق، 1386: 90(.  برقرار می کند  ارتباط 
شد که شمشیرهای فولادی صفویه، به عنوان یک متن کانونی، 
سازنده  امضای  آن ها،  از  یکی  که  هستند  کتیبه هایی  دارای 
ویژگی های  نشان گر  که  امضا  این  درواقع  است.  شمشیر 
و فرهنگی دوران هنرمند است و می تواند جایگاه،  اجتماعی 
دیگران،  و  )مساوات  دهد  نشان  نیز  را  او  مقبولیت  و  مقام 
1388: 6(، نمونه  ای از متن واژه، شبه متن و یا همان پیرامتن 
امضا  تعیین  برای  بنابراین،  متن؛  جهان  به  ورود  برای  است 

به عنوان یک عنصر پیرامتنی، ابتدا به بررسی آن در دو بخش 
اصلی پیرامتنیت؛ درون متنیت و برون متنیت که مطابق نظر 
ژنت، »پیرامتنیت= درون متنیت + برون متنیت« )نامورمطلق، 

1386: 90( می پردازیم.

درون متنیت؛ درون متن مؤلفی
و  مستقیم  ارتباط  دارای  پیوسته،  یا  و  درونی  پیرامتن 
شکل،  نزدیک ترین  به  که  است  اصلی  متن  با  بی واسطه 
پیرامتن ها،  گونه   این  است.  کرده  احاطه  را  اصلی  متن 
بدون  گاهی  که  می دهند  ارائه  متن  مورد  در  را  توضیحاتی 
این توضیحات نمی توان به متن دست یافت )همان: 91- 90( 
و  پیرامتن درونی، جلب  ناشر در  و  و همچنین، هدف مؤلف 
جذب مخاطب است. به طور کلی انواع درون متنیت در جذب 
امضای  و  مؤلف  نام  جلد،  روی  طرح  از:  عبارت اند  مخاطب 
میانی،  عنوان های  زیرعنوان،  فرعی،  عنوان  عنوان،  ناشر،  او، 
پی نوشت  مقدمه،  شناسنامه،  پیشکش نامه،  اندازه،  و  قطع 
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نیز شامل  پیرامتن درونی، خود  یا  و  البته درون متنیت  ؛  و... 
زیرمجموعه های ناشری، مؤلفی و شخص سوم )نامور مطلق، 
1385: 199( نیز هست که آنچه در این پژوهش بیشتر مورد 
توجه است، همانا درون متن مؤلفی است که امضا و نام خالق 

اثر جزئی از آن به شمار می آید.
لازم به ذکر است که ژنت به طور واضح، عناوین درون متن 
مؤلفی را مشخص نمی کند؛ زیرا او اغلب عناصر پیرامتن درونی 
)همان:  می داند  ناشری   درون متن  ناشر   مسئولیت های  در  را 
202(. با این حال برخی از درون متن ها همچون نام مؤلف و 
امضای او، عنوان و... از مهم ترین عناصر درون متنی هستند که 

مسئولیت آن ها بر عهده مؤلف است )همان(.

نام مؤلف و امضای او
این پیرامتن درونی که از مهم ترین عناصر پیرامتنیت است 
در بسیاری از موارد سبب جلب توجه مخاطب به اثر می شود، 
و  معناسازی  در  بی شک،  که  کند  تداعی  را  آثاری  می تواند 
43ـ42(.   :1386 )کنگرانی،  شود  واقع  مؤثر  متن،  خوانش 
از  مختلف  ادوار  در  که  اصفهانی«  »اسدالله  امضای  درواقع، 
تاریخ صفوی بر روی شمشیرها طلاکوبی و حک شده است، 
می تواند جدای از جذب مخاطب، اطلاعاتی را نیز در رابطه با 
سازنده اثر و تاریخ اجتماعی- فرهنگی عصر هنرمند بیان کند. 
لازم به ذکر است که نام مؤلف، همواره در طول تاریخ فرهنگی 
ملت ها دارای یک ارزش واحد نبوده؛ بلکه حتی در گذشته، نام 
مؤلف، چندان اهمیتی نداشته است؛ چنان  که بسیاری از آثار، 
فاقد نام مؤلف بوده اند )نامورمطلق، 1385: 203(؛ بنابراین با 
توجه به این مطلب و از سوی دیگر، تکرار امضای "اسدالله" 
در عصر صفوی، می توان گفت این نام برخلاف نام سازندگان 

دیگر، از ارزش و اعتبار بسیاری برخوردار بوده است. 
به طور کلی، آثار، با توجه به داشتن یا نداشتن نام مؤلف، به 
دو دسته تقسیم می شوند: آثار بانام و آثار بی نام )همان(. آثار 
بانام که دارای نام مؤلف هستند نیز خود، به دو دسته نا م های 
حقیقی و نام های مستعار )همان: 203( قابل تقسیم هستند؛ 
بنابراین ابتدا باید مشخص شود که امضای "اسدالله اصفهانی" 

در کدام دسته از آثار بانام قرار می گیرد.
با توجه به رواج بسیار اسلحه سازی در این عصر که سبب 

در  و حکام  دوره صفویه شد  در  قورخانه هایی12  دوباره  رونق 
بودند  دارا  را  خود  به  مختص  قورخانه های  اغلب  زمان،  این 
)رعیتی زاده و فاضل، 1390: 60(، می توان گفت که »آهنگران 
و فولادسازان در این زمینه، سهم مهمی ایفا می کردند« )آلن، 
1381: 9(؛ ازجمله »یکی از استادان ایرانی که از نظر شیوه 
کار، از پایه گذاران دگرگونی در فرم شمشیر به شمار می آید، 
 :8 ج   ،1377 دیگران،  و  )سمسار  است«  اصفهانی  اسدالله 
258(. در رابطه با این شمشیرساز نامدار ایرانی سده 11 هـ. 
ق. )همان: 257( در برخی از کتب تاریخی چنین آمده است: 
»اسدالله، شمشیرساز اصفهانی و کوفته گر طلا و نقره بر روی 
فولاد و فلزات سخت بود... از سجع ارقامی که در اغلب آثار 
می دارد وی شمشیرساز مخصوص  معلوم  دیده می شود،  وی 
درباری بود که در هنر خود نیز شهره بوده است... آثار بی تاریخ 
و رقم دار وی زیاد است... اسدالله، دو پسر به نام های کلب علی 
و اسمعیل داشت که آن ها نیز دنباله رو صنعت فامیلی رفته اند« 
)کریم زاده تبریزی، 1370، ج 1: 63ـ62( و در نسخه خطی 
تذکره نصرآبادی متعلق به دوره صفویه نیز به این نکته اشاره 
استاد  خود،  والد  از  کلب علیِ شمشیرگر،  »استاد  که  می کند 
اسد نقل می کرد...« )نصرآبادی اصفهانی، 1317: 9(. از سوی 
دیگر، وی را معاصر شاه عباس اول صفوی دانسته اند )سمسار 
و دیگران، 1377، ج 8: 260( که البته در هیچ یک از کتب 
تاریخی همچون تاریخ عالم آرای عباسی و زندگانی شاه عباس، 
به طور مستقیم به این مورد اشاره ای نشده است؛ بنابراین بر 
مبنای کتب تاریخی ذکرشده، "اسدالله اصفهانی" یک آهنگر و 
شمشیرساز دربار صفوی بوده است؛ اما تعیین امضای وی در 
ادوار مختلف دوره صفویه، به عنوان یک عنصر پیرامتنیِ بانام 
حقیقی یا مستعار، مستلزم مشخص شدن چندین مسئله است: 
جای آن )کجا؟(، زمان ظهور و احتمالاً افول )چه هنگام؟(، وجه 
وجودی، کلامی یا غیرکلامی )چگونگی؟(، ویژگی های وضعیت 
و  به چه کسی؟(  )از چه کسی  گیرنده  و  فرستنده  ارتباطی، 
کارکردها )برای انجام چه کاری؟( )نامورمطلق، 1385: 198(. 
بررسی  به  می بایست  سؤالات،  این  پاسخ  به  دست یابی  برای 
ویژگی هایی که برای شمشیرهای ساخت »اسدالله اصفهانی« 

برشمرده اند پرداخته شود. 
نوشتن  جایگاه  امضا،  این  به  مربوط  شاخصه  مهم ترین 
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تیغه  روی  ولایت،  شاه  در  "شاه"  و  اسدالله  در  "الله"  کلمات 
شمشیرهاست که با رسوم مُهرکنی و نقش مُهرهای پادشاهان 
صفوی هماهنگ بوده است )سمسار و دیگران، 1377، ج 8: 
ایران  260(. شاردن یکی از سیاحانی که در عصر صفوی به 
سفری داشته است در سیاحت نامه اش می نویسد: »ایرانیان را 
رسم بر آن  است که هیچ وقت، نام خداوند را در پای نوشته ای 
رعایت  شاهنشاه  نام  درباره  را  ملاحظات  همین  نمی نهند. 
بلکه  نمی آورند؛  کاغذ  متن  در  را  آن ها  اسم  هرگز  می کنند. 
که   )227  :2 ج   ،1335 )شاردن،  می کنند«  درج  صدر...  در 
این مطلب می تواند جایگاه قرارگرفتن کلمات "الله" و "شاه" 
را بالاتر از سایر کلمات تأیید کند. همان گونه که در امضای 
و  شمشیر  سازنده  نام  به  مربوط  "الله"  کلمه  نیز،  "اسدالله" 
کلمه "شاه" در ترنج های دربرگیرنده نام دارنده آن، بالاترین 
کلمات بوده است )رعیتی زاده و فاضل، 1390: 60( و نیز در 
جای دیگر آمده است »دربار صفوی، مظهر قدرت و عظمت 
است،  دربار  رأس  در  که  شاهنشاه  است...  مملکت  سیاسی 
منشأ قدرت، مظهر عظمت و... می باشد، اراده او قانون است...« 
)شاردن، 1335، ج 1: 24ـ23(، »ایرانیان، سلطان خود را شاه، 
پادشاه و... می نامند؛ ولی معمولاً واژه شاه را به کار می برند« 
)اولئاریوس، 1385: 316(؛ بنابراین با توجه به مقام و جایگاه 
موارد،  بیشتر  در  که  برداشت می شود  شاهان صفوی، چنین 
امضای "اسدالله اصفهانی" به تنهایی بر روی تیغه شمشیر درج 
نشده است؛ بلکه جای و مکان امضای سازنده، در بخش زیرین 

نام دارنده آن یعنی شاه صفوی حک شده است. 

 
 Moshtagh Khorasani,( ،تصویر1: جزئی از کتیبه بر روی تیغه شمشیر

)2013: 2-4

رقم ها  زیبایی خط  »اسدالله«،  امضای  درباره  دیگر  ویژگی 
استادانه بودن  و  شمشیر  دارنده  نام  حاوی  ترنج های  شکل  و 
نام   .)260 :8 دیگران، 1377، ج  و  )سمسار  طلاکوبی هاست 
بنده،  شاه،  شامل:  پایین  به  بالا  از  ترتیب  به  دارنده شمشیر 
با  متفاوت  که  آن  سازنده  نام  حاوی  ترنجِ  و  عباس  و  ولایت 
و  اسد  عمل،  الله،  شامل:  ترتیب  به  است  دارنده  ترنجِ  فرم 

این  به  توجه  با  بنابراین  2-1(؛  )تصویر  می باشد  اصفهانی 
ویژگی ها، می توان گفت امضای کتیبه شمشیر 2، منسوب به 
شاه عباس )رعیتی زاده و فاضل، 1390: 63ـ62(، یک پیرامتن 
که  می رسد  نظر  به  چنین  و  می آید  شمار  به  حقیقی  بانام 
است  اصفهانی" ساخته شده  "اسدالله  به دست  این شمشیر، 
)همان(. برای بررسی سایر نمونه ها، )تصویر 2-1( که جزئی از 
تیغه شمشیر شماره 2 است ، به عنوان مدل و الگویی می تواند 

راهگشای مناسبی در این زمینه باشد.
عنصر  یک  به عنوان  امضا  تعیین  که  شد  بیان  پیشتر 
و  جای  آن ها،  جمله  از  که  است  مواردی  شامل  پیرامتنی، 
مکان قرارگیری و زمان ظهور امضاست؛ پس در قیاس تصویر 
با تصویر 1 که منسوب  نمونه  شمشیر منسوب به شاه عباس  
به شاه اسماعیل )رعیتی زاده و فاضل، 1390: 63ـ62( است، 
مشاهده می شود که ترنج حاوی نام سازنده، ترتیب نوشتاری 
کلمات و به طور کلی مکان قرارگیری امضا، در هر دو تصویر 
یعنی  امضای سازنده؛  در  آن ها  بین  تفاوت  اما  دارد؛  شباهت 
"الله" در  نیز کلمه  "عمل اسدالله" است. اگرچه در تصویر1  
بالا قرار گرفته است؛ ولی با توجه به اینکه، شمشیر را منسوب 
به شاه اسماعیل دانسته اند، این احتمال وجود دارد که جدای 
از انتساب شمشیر به شاه اسماعیل، بنیان گذار سلسله صفوی 
که مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام کرد 
شاه  زمانه  در  موارد  سایر   ،)152  :1398 دالینی،  )موسوی 

عباس اضافه شده باشد.

 
Moshtagh Khorasani, 2017: 74-( تصویر2: کتیبه بر روی تیغه شمشیر

75(، )سمسار و دیگران، 1377، ج8: 259(.

 
تصویر 2-1: جزئی از تصویر.
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Moshtagh Kho-( 3 که منسوب به شاه سلیمان  در تصویر
همانند  سازنده،  نام  حاوی  ترنج  است،   )rasani, 2013: 7

تصویر 2، در بخش زیرین نام دارنده جای دارد که اینجا نیز 
است.  شده  درج  اصفهانی"  اسد  "عمل  از  بالاتر  "الله"  کلمه 
نکته مورد توجه در این امضا آن است که برخلاف نمونه های 
با  بلکه  نشده؛  شمشیر  دارنده  به  مستقیمی  اشاره  پیشین، 
حْمَنِ  الرَّ  ِ اللهَّ بسِْمِ  َّهُ  وَإنِ سُلیَْمَانَ  مِنْ  َّهُ  »إنِ از قرآن؛  آیه ای  ذکر 
حِیمِ« )قرآن کریم، 27: 30(، آن را به شاه سلیمان صفوی  الرَّ
منسوب کرده است. تصاویر 4 و 5 که هردو منسوب به شاه 
سلطان حسین )Moshtagh Khorasani, 2013: 9 , 12( است، 
از نظر قرارگیری امضای سازنده، همانند نمونه های دیگر، در 
پایین اسم دارنده تیغه جای گرفته است. در تصویر 4، ترنج 
به تصویر الگو شباهت  دربرگیرنده نام دارنده شمشیر، تقریباً 
دارد؛ ولی آنچه در این میان متفاوت است، درج کلمه "عباس" 
به جای کلمه "شاه"، بالاتر از تمامی کلمات است که در تقابل 
با ویژگی امضای حقیقی "اسدالله" است. همچنین شکل ترنج 
نام سازنده و فرم نوشتاری آن، کاملًا متفاوت با تصویر نمونه 
امضا،  زیر  در  درج شده  تاریخ  دیگر،  سوی  از  است.   )1-2(
1123 هـ. ق.ـ اواسط سلطنت شاه سلطان حسین  ادعای درج 

امضا توسط شخص اسدالله اصفهانی را کاهش می دهد.

 
تصویر3: جزئی از تصویر

تصویر 4: جزئی از تصویر

در تصویر 5 و جزئی از این تصویر )5-1( از لحاظ فرم نوشتاری 
و بالابودن دو کلمه "شاه" و "الله" نسبت به سایر کلمات و نیز 
قرارگیری در داخل ترنج، بسیار به شمشیر مدل و نمونه شباهت 
دارد. اما آنچه در امضای شمشیر شاه سلطان حسین موجب تردید 
در انتساب آن به اسدالله اصفهانی می شود، همانا تاریخ درج  شده 
بر روی تیغه است که مصادف با اواخر سلطنت شاه سلطان حسین؛ 
یعنی 1135 هـ. ق. است؛ بنابراین، از یک طرف می توان گفت 
این تاریخ و ابیات فارسی بر روی تیغه، الحاقاتی هستند که در 
زمان شاه سلطان حسین اضافه شده اند که اگر چنین باشد، پس 
این امضا یک پیرامتن حقیقی است و از سوی دیگر، همانند 
تصویر 4 این احتمال وجود دارد که این امضای آهنگر دیگری 
بوده ولی به سبب »مهارت و هنر اسدالله اصفهانی که نام وی 
با شمشیرسازی در ایران عجین شده... شمشیرسازان بسیاری 
بر  جعلی  تاریخ  با  را  او  نام  هنرمند،  این  کارهای  از  تقلید  به 
)احسانی،  کرده اند«  مختلف طلاکوبی  تیغه شمشیرهای  روی 
حقیقی  بانام  درونی بودن  پیرامتن  احتمال  که   )222  :1382
امضای "اسدالله اصفهانی" را تقلیل می دهد. آخرین نمونه مورد 
بررسی از لحاظ جا و مکان امضا، تصویر 6 و کتیبه بر روی تیغه 
 Moshtagh Khorasani, 2013:( منسوب به دوره صفویه )6-1(
15 , 9( و احتمالاٌ زمان شاه عباس است که هم از لحاظ ترتیب 

کلمات که به جای کلمه "شاه"، واژه "عباس" در بالا قرار گرفته 
و هم از لحاظ شکل ترنج ها، با تصویر نمونه متفاوت است.

)Moshtagh Khorasani, 2013: 9( ،تصویر5: کتیبه بر روی تیغه شمشیر

تصویر 5-1: جزئی از تصویر

)Moshtagh Khorasani, 2017: 78( ،تصویر۶: کتیبه بر روی تیغه شمشیر
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تصویر ۶-1: جزئی از تصویر

ویژگی مهم دیگر در بررسی امضای "اسدالله اصفهانی"به عنوان 
یک پیرامتن، چگونگی امضا و درواقع، جنبه کلامی آن است. 
همان گونه که در نمونه های تصویری فوق الدکر مشاهده شد، 
این امضا به تنهایی بر روی تیغه درج نشده؛ بلکه در تمام موارد  
دارنده  نام  با  همواره  مستعار   بانام  حتی  و  حقیقی  بانام  چه 
شمشیر همراه است. در یکی از سفرنامه های مربوط به عصر 
فرمانبرداری  گونه ای  شاه،  »زیردستان  است:  آمده  صفوی 
این  غیر  در  که  می دانند  زیرا  دارند؛  او  به  نسبت  چاکرانه 
صورت، خون آن ها، اگر که بی گناه باشند، ریخته خواهد شد« 
)اولئاریوس، 1385: 316ـ315(، که می تواند بیانگر تأیید درج 
نام دارنده، بالاتر از نام سازنده باشد؛ اما نکته ای که در امضاها 
قابل توجه بوده است، عبارات »بنده شاه ولایت عباس« و یا 
اسدالله  "عمل  یا  اسدالله"  "عمل  دیگر صفوی،  پادشاهان  نام 
اصفهانی" و همچنین در شمشیر منسوب به شاه سلیمان، درج 
آیه ای از قرآن کریم است که بررسی وجه کلامی و مفهومی 

آن ها، در تحلیل پیرامتن این امضا تأثیرگذار خواهد بود. 
به  از یک سو،  بنده  کلمه  ولایت..."،  "بنده شاه  عبارت  در 
آن  عنوان،  این  حقیقی  مفهوم  ولی  است؛  شاه  غلامِ  معنای 
نیست که غلامان شاه مثل رعایای دیگر کشورها، فاقد آزادی، 
خلوص  مراتب  ابراز  نتیجه  در  گروه  این  برده  باشند؛  و  بنده 
و عبودیت کامل به مقام سلطنت، مفتخر به کسب عنوان و 
مقام می شوند )شاردن، 1335، ج2: 315(. همچنین »از نظر 
اعتقاد که همه مردمی که در سرزمینی خاص  این  سیاسی، 
اعتقادی  همان سرزمین اند،  پادشاه  رعایای  می کنند،  زندگی 
سیاسی  هویت  اساس  نیز،  ایران  تاریخ  در  همواره  که  است 
ایرانیان بوده است؛ به سخن دیگر، وفاداری ایرانیان معطوف به 
شاه و یا سلسله پادشاهی بوده است...« )فرای، 1373: 435(؛ 

بنابراین در معنای اولیه و ظاهری واژه "بنده"، می توان چنین 
فرمانبردار شاه  و  بنده، چاکر  را  تیغه، خود  گفت که سازنده 
ولایت صفویان، به ویژه شاه عباس دانسته است. از سوی دیگر 
پادشاهان صفوی  این عصر،  به دلیل مذهب تشیع حاکم در 
خود را جانشین واقعی، نایب و ولی حضرت  علی )ع( )شاردن، 
حکم  یک  در  همچنین،  می دانستند.   )239 ج2:   ،1335
ابتدا  ق.  هـ.   1059 در  دوم  شاه عباس  به  منسوب  سلطنتی 
عنوان "هو الله سبحانه" در سطر اول و سپس مُهر سلطنتی 
شاه که شامل "یامحمد یاعلی، حکم خداوند راست، اعانت از 
خداوند، بنده سلطان کشور" نوشته شده و در اطراف مُهر چنین 
بیان شده است: »هرکس محب علی نباشد، ولو هر کی است، 
حتی نفس من، محبوب من نیست. هرکس سر به آستان علی 
نباشد، ولو فرشته باشد، سرش زیر خاک آسمان آن حضرت 
این  به  با توجه  بنابراین  باشد« )شاردن، 1335، ج2: 224(؛ 
مطالب، می توان دریافت که کلمه "بنده" در معنای ضمنی و 
درونی خود، اشاره به جانشین و نایب بودن شاهان صفوی دارد؛ 
زیرا اعتقاد آنان بر این بود که »خداوند، سلطنت تمام جهان را 
بعد از وفات حضرت محمد )ص(، به حضرت علی )ع( بخشید« 
)همان: 239( و »اعلی حضرت، جانشین ایزد تعالی و بخشنده 
تمام نعمات به جهانیان و وسیله ای ست که آسمان، به دست 

وی، عطایای خود را به زمین مرحمت می  فرماید« )همان(.
را »بنده  به ویژه، شاه عباس، هم خود  و  پادشاهان صفوی   
یا »کلب آستان علی« می نامیدند )نجف زاده،  شاه ولایت« و 
1389: 340( و هم »عنوان شاهنشاهی ایران را زیب هویت 
خویش ساختند...« )اشرف، 1372: 19(؛ بنابراین، نه فقط در 
عصر  سکه های  همچون  نیز،  دیگر  موارد  در  بلکه  امضا؛  این 
و  ارادت  در وصف  و جملاتی  القاب  با  پادشاهان  نام  صفوی، 
وابستگی آن ها به خاندان نبوت و امامت، به ویژه حضرت علی 
دالینی، 1398: 153ـ152(.  )موسوی  است  بسته  نقش  )ع( 
به ویژه شاه عباس اول که خود را سیّد و نسََبَش از جانب مادر 
به حضرت علی )ع( می رسید )فلسفی، 1347، ج3: 6 و 17(، 
خود  پادشاهی،  آغاز  از  شیعیان،  مولای  به  ارادتش  سبب  به 
آستان  "کلب  یا  و  آستان علی"  "کلب  "بنده شاه ولایت"،  را 
عنوان  این  به  را  او  جا  همه   تا  داد  دستور  و  نامید  ولایت" 
"اسدالله"،  امضای  در  ولایت"  "شاه  پس  )همان(؛  ببرند  نام 
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در  )ع(.  علی  حضرت  هم  و  دارد  صفوی  شاه  به  اشاره  هم 
رابطه با عنوان دارنده شمشیر که در بسیاری از نمونه ها، نام 
"عباس" حک شده است، در یک نسخه خطی متعلق به دوره 
به شاه طهماسب صفوی  نوزاد  تولد  صفوی آمده: »چون خبر 
زبان  بر  را  بیت  این  و  نهاد  را عباس  او  نام  قزوین رسید،  در 
لشکر حجازی«  دفتر  غازی/ سر  است شیر  علی  عباس  راند: 
کتاب  این  از  دیگری  جای  در  همچنین   .)6  :1366 )منجم، 
تاریخی، ذکر شده  است که »اسکندربیک منشی، تاریخ ورود 
شاه عباس، در سفر پیاده شاه به خراسان را در قطعه ای چنین 
آورده است: غلام شاه مردان شاه عباس/ شه والا گهر خاقان 
امجد )همان: 11(«. درواقع، انتساب نام شاه عباس به حضرت 
نسبت  صفوی  شاهان  خاص  ارادت  بیانگر  می تواند  )ع(  علی 
به شاه ولایت  امام علی )ع(  باشد. همچنین، حمایت روزافزون 
حکمرانان صفوی، ازجمله شاه عباس از هنرها و صنایع رایج، 
به طور خاص، که خود نیز در ساختن ابزار فولادی و رزم افزار 
شرکت می جست، سبب رشد و شکوفایی در عرصه های مذکور 
در  شاردن  حتی،   .)60  :1390 فاضل،  و  )رعیتی زاده  شد 
سفرنامه خود نیز به تسلیحات خزائن شاه عباس و سلاح های 
بی شمار، نفیس و بسیار تماشایی آن اشاره می کند )شاردن، 
1335، ج 7: 270ـ269( که »تیغه شمشیرهای ساخت ایران 
معجزه می کنند« )همان، ج 4: 343( از سوی دیگر، اوضاعی 
از  بود،  مواجه  آن  با  به سلطنت رسیدن  هنگام  شاه عباس،  که 
ناامیدی می داد )منصوربخت و طاهری مقدم،  بوی  ابعاد  همه 
توانست  خود،  اقدامات  با  شاه عباس  اما  126ـ125(؛   :1389
جایگاه پادشاه را که تضعیف شده بود، به بالاترین مرحله در 
دوره صفوی برساند )همان: 127(؛ بنابراین تمامی این موارد 
پادشاه،  به عنوان  "عباس"  نام  بسیار  کاربرد  بیانگر  می تواند 
حامی و پشتیبان این هنر  صنعت باشد؛ اما در عبارت "عمل 
از  یکی  نام  بیانگر  دارد،  سازنده  نام  به  اشاره  که  اسدالله..." 
شمشیرسازان دربار )نصیری، 1384، ج1: 240( بوده است که 
به دلیل شهرت و مهارت وی در ساخت شمشیرهای فولادی، 
بسیاری دیگر از شمشیرسازان نیز، برای نشان دادن کیفیت و 
بوده  "اسدالله"  کارهای  از  تقلیدی  که  تیغه های خود،  برتری 
)احسانی، 1382: 222(، از نام وی به عنوان امضای روی آثار 
خود استفاده کرده اند )همان(. همچنین در بسیاری از کتب، 

عنوان "اسدالله" را از القاب حضرت علی )ع( نیز دانسته اند. در 
امام علی  ابی طالب آمده است: پیامبر )ص(،  کتاب مناقب آل 
"اسدالرسول" ملقب کرده است: »عَلیٌِّ  و  "اسدالله"  به  را  )ع( 
ارِی وَ صَمصَامِی وَ  ی وَ أخِی وَ حَیدَرِی وَ کَرَّ وَصِیِّی وَ ابنُ عَمِّ
أسَدِی وَ أسَدُاللهِ ...« )شهرآشوب، 1379: 259( که این مطلب، 
از پیامبر )ص(  امام علی )ع( پس  اشاره به وصی و جانشینی 
دارد )محقق، 1380: 12(. در کتاب بحارالانوار نیز از امام علی 
)ع( به "اسدالله الغالب"ـ شیر خدایی که پیروز است  یاد شده 
)مجلسی،   »... طَالبِِ  أبیِ  بنُ  علیُِّ  الغالبُِ،  »أسَدُاللهِ  است: 

1403، ج 34: 268(. 
که  مواردی  در  گفت  می توان  مطالب،  این  به  استناد  با 
پیرامتن بانام حقیقی "اسدالله آهنگر" به کار رفته است، جدای 
از نام هنرمند، به مذهب تشیع صفوی و ارادتشان به خاندان 
نبوت، به خصوص حضرت علی )ع( )موسوی دالینی، 1398: 
153ـ152( نیز توجه وافر دارد و در آثاری که پیرامتن بانام 
مستعار "اسدالله" استفاده شده، علاوه بر وجه شیعی و مذهبی 
حاکم بر مضمون امضا، شخص سازنده با هدفی کاملًا مشخص، 
ساخت شمشیرهای خود را به "اسدالله اصفهانی" از استادان 
برجسته آهنگری، نسبت داده است. گواه آن، این مطلب است 
که »شمشیرهای ایرانی ساخته شده توسط اسدالله و پسرش، 
Moshtagh Kho-(  به خوبی می توانند جوشن را برش دهند...«

rasani, 2013: 23( و این احتمال که در عصر صفویه آهنگران 

را  )همان(  است  داشته  وجود  اسدالله  نام  به  دیگری  متعدد 
حکومت  شد،  بیان  که  همان گونه  همچنین  می دهد.  کاهش 
آورد  حساب  به  دینی  حکومت های  زمره  در  باید  را  صفویه 
)گودرزی، 1387: 68(. »صفویان با استفاده ماهرانه از خصلت 
رزمندگی تشیع و عشق سرشار شیعیان به خاندان پیامبر )ص( 
احیا  را  ایران  استقلال  و  نهند  بنیان  مقتدر  دولتی  توانستند 
وارد حوزه های  تشیع،  به  اعتقاد  این  )همان: 67( که  کنند« 
امضای  مطلب،  این  گویای  و  شده  نیز  عصر  آن  صنعت  هنر  
"اسدالله اصفهانی" بر بسیاری از شمشیرهای صفوی است که 

به یکی از القاب امام علی )ع(  اسدالله الغالب  نیز اشاره دارد.
آخرین مورد، امضای شمشیر منسوب به شاه سلیمان )تصویر 
از قرآن کریم حک  3( است که در بالای نام سازنده، آیه ای 
حِیمِ«  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ َّهُ بسِْمِ اللهَّ َّهُ مِنْ سُلیَْمَانَ وَ إنِ شده است: »إنِ
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این نامه از سلیمان است و چنین است؛ به نام خداوند بخشنده 
مهربان )قرآن کریم، 27: 30(. مضمون این آیه به نامه حضرت 
شیرازی،  )مکارم  دارد  اشاره  سبا"  "ملکه  برای  سلیمان)ع( 
1387، ج 15: 477(؛ البته بعید به نظر می رسد، سلیمان)ع( 
بنابراین  باشد؛  نوشته  الفاظ عربی  و  با همین عبارات  را  نامه 
این آیه می تواند »نقل به معنی و یا به صورت خلاصه گیری و 
فشرده، نامه سلیمان)ع( بوده باشد که ملکه سبا برای ملت خود 
بازگو کرد« )همان: 481(. درواقع، برای بیان نامه سلیمان، نام 
وی بر نام خدا تقدم یافته است؛ یعنی این نامه از طرف چه 
کسی رسیده و در آن چه نوشته؟ )طباطبایی، 1363، ج 15: 
اصفهانی"  "اسدالله  امضای  که  گفت  می توان  بنابراین  508(؛ 
به همراه این آیه، هم به وجه شاهانه و هم به جنبه مذهبی 
و شیعی حاکم در عصر صفویه اشاره دارد که این شمشیر از 
مسائل  تمام  و  حکومت  سلطنت،  و  است  شاه سلیمان  جانب 

حِیمِ« آغاز شده است. حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ حکومتی وی با »بسِْمِ اللهَّ
به طور کلی، از آنجا که این شمشیرها همه از نوع تشریفاتی 
و سلطنتی و یا متعلق به سرداران و حکمرانان حکومتی صفویه 
بوده اند )رعیتی زاده و فاضل، 1390: 69(، مضمون امضاها، و 
اقتدار  و   )66 )همان:  مذهبی  اعتقادات  بر  دلالت  نوشتارها، 
حکومت صفوی در سایه مذهب تشیع )گودرزی، 1387: 67( 
دارد. همان گونه که، »تقید به مذهب نزد شاه عباس اول، در 
خدمت اقدامات سیاسی وی بود... فعالیت های مذهبی اش هم 
حاوی مسائل سیاسی بوده است« )منصوربخت و طاهری مقدم، 
اینکه، عنوان و  1389: 127(، امضای "اسدالله" نیز علاوه بر 
لقبی برای برتری کیفیت تیغه شمشیرهای ساخت آهنگران 
بوده است، به برتری و اقتدار پادشاهان صفوی نیز اشاره دارد. 
شمشیرهای  روی  بر  نام آشنا  سازنده  یک  امضای  درواقع، 
صفوی که همواره جزئی از خزائن شاهی و نیز، از ادوات اصلی 
 101  :9 و   7 ج   ،1335 )شاردن،  صفوی  شاهان  تاج گذاری 
کاربرد  و  اهمیت  نیز  و  و جایگاه سازنده  مقام  بوده،  و 269( 
کرد  بیان  می توان  بنابراین،  می دهد؛  نشان  را  رزم افزار  این 
از  ارتباطی بین کلمات امضا و کاربری شمشیر که، یکی  که 
نمادهای پیروزی سلاطین صفوی بوده است )راقم سمرقندی، 
1380: 92(  وجود دارد. آن ها با ادعای اتصال نسلی به خاندان 
این  قبولاندن  و درواقع،  )نوایی، 1350: 208 و 243(  نبوت 

اصل به دشمنان، رقبا و دیگران، در پی این هدف بودند تا در 
مستقل  حاکمیت  یک  به عنوان  صفویان  قدرت  پذیرش  کنار 
به  نیز  را  از جانب رقبا، آن ها، جلوه مذهبی حکومت صفوی 
عنوان یک اصل خدشه ناپذیر دریابند )حسینی قمی، 1383، 

ج 1: 102(.

برون متنیت
پیرامتن برونی، عناصری هستند که خارج از متن، به صورت 
ناپیوسته و منفصل با متن قرار دارد )نامورمطلق، 1386: 92(. 
و  ارتباط  امکان  که  هستند  غیرمستقیم  آستانه های  آن ها، 
)همان(  می کنند  فراهم  را  متن  نقد  یا  تبلیغ  آن،  از  بیشتر 
تبلیغاتی  از: یادداشت ها، مصاحبه ها و آگهی های  و عبارت اند 
 .)80  :1398 پورمند،  و  )رجبی  اصلی  متن  درخصوص  و... 
درواقع، »اگر درون متن دارای رابطه ویژه فضایی با متن اصلی 
برعکس  است،  پیوست فضایی  دارای  با متن  به نوعی  و  است 
برون متن دارای گسست نسبی فضایی با متن اصلی می باشد« 
)نامورمطلق، 1385: 208(؛ بنابراین جای برون متن همان گونه 
که ژنت بیان می کند: »هر جایی خارج از کتاب می تواند باشد« 

)همان(.
ژرار ژنت، پیرامتن برونی را به دو بخش: عمومی و خصوصی 
مخاطبان  همه  مؤلف  عمومی،  پیرامتن  در  می کند؛  تقسیم 
در  درحالی که  می دهد؛  قرار  خطاب  مورد  را  اثر  احتمالی 
پیرامتن خصوصی، مؤلف فقط یک یا چندین فرد یا گروهی 
از افراد را مخاطب قرار می دهد )همان: 209- 208(؛ بنابراین 
آن،  کلی  مفهوم  در  صفوی  شمشیرهای  در  موجود  پیرامتن 
را  افراد  تمامی  بلکه  دربار؛  نه تنها  که  است  عموم  به  خطاب 
مخاطب قرار می دهد )تصاویر 1ـ6( تا هرکس علاقه مند باشد 
بتواند به آن دسترسی پیدا کند و با توجه به ذهنیت خود، به 
تحلیل و خوانش آن بپردازد؛ زیرا، برون متن عمومی در محور 
زمانی، می تواند همزمان یا پس از عرضه و یا با فاصله زمانی 
نسبتاً طولانی برای عموم ارائه شود که این برون متن همانند 
ناشری،  است:  تقسیم  قابل  دسته  سه  به  خود  درون متنیت، 
مؤلفی و شخص سوم )همان: 208 و 210(؛ بنابراین می توان 
مخاطبان  همه  بخش،  سه  این  در  عمومی  برون متن  گفت، 
برون متن  درحالی که،  می دهد؛  قرار  خطاب  را  اثر  احتمالی 
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خصوصی، به متنی گفته می شود که نه عموم مخاطبان؛ بلکه 
داده  قرار  توجه  مورد  را  مخاطبان  از  خاصی  عده  یا  شخص 
باشد، همانند یادداشت هایی برای خود و دیگران )نامورمطلق، 
1385: 210(. به طور کلی در برون متن، نقش شخص سوم و 
بیش از درون متن است؛ زیرا این شخص، دیگر دارای آزادی 
بیشتری بوده و نیازی به هماهنگی با مؤلف اثر ندارد؛ همانند 
منتقدان که در مواجهه با امضای موجود بر کتیبه شمشیرهای 
صفوی، می توانند آزادانه به نقد و تحلیل متن هنری بپردازند. 
آستانه  بررسی  که چگونه  می کند  اشاره  ژنت  کلی،  به طور 
مادی  مرزهای  درون  و  بیرون  در  همزمان  را  ما  پیرامتن،  یا 
متن مستقر می سازد )آلن، 1380: 151( و محتوای صریح و 
باطنی آن را بیان می کند. درنهایت می توان گفت پیرامتنیت، 
روابط میان متن هایی را مورد بررسی قرار می دهد که گاهی در 
استقلال آن ها نیز تردید وجود دارد )نامورمطلق، 1395: 26(؛ 
همانند امضای "اسدالله اصفهانی" بر تیغه شمشیرهای صفوی 
که به تنهایی به کار نرفته است و همواره در کنار نام دارنده اثر، 

معنا و مفهوم می یابد. 

نتیجه گیری
همان گونه که بیان شد امضای "اسدالله اصفهانی" بر کتیبه 
متن   آن  پیرامتن های  حوزه  در  صفوی،  عصر  شمشیرهای 
شمشیر  قرار می گیرد و همچون آستانه متن، می تواند راهنمای 
مخاطبان به جهان درون متن باشد و دریافت و خوانش یک 
درنتیجه  و  دهد  قرار  تأثیر  تحت  مخاطبان  سوی  از  را  متن 
به شرایط  توجه  با  اهداف متن کمک کند. درواقع،  ایجاد  به 
اجتماعی و مذهبی در عهد صفویه، مضامین کتیبه های موجود 
این  بر  ویژگی های حاکم  بیانگر  می توانند  تیغه شمشیرها  بر 
عصر و همچنین نام سازنده، مقام و مقبولیت هنرمند باشد. از 
آنجاکه این شمشیرها برای افراد سلطنتی ساخته باشند، برای 
تحلیل مضمون امضای کتیبه ها نیز می توان به وجه حکومتی 
در  حاکم  شیعه  مذهب  سایه  در  شاهان،  سیاسی  اقدامات  و 
عصر صفوی توجه نمود؛ زیرا شاهان صفوی و به ویژه شاه عباس 
نیز فعالیت های مذهبی شان حاوی مسائل سیاسی بوده است؛ 
بنابراین، در بیشتر موارد، امضای "اسدالله اصفهانی"، به تنهایی 
بر روی تیغه شمشیر درج نشده است؛ بلکه نام دارنده شمشیر 

نیز جزء لاینفک امضای اسدالله بوده است که می تواند مظهر 
قدرت و عظمت سیاسی شاهان صفوی در رأس دربار باشد.

"عمل  عبارت  شامل  که  پیرامتن  این  محتوای  و  مضامین 
در  و  است  ولایت..."  شاه  "بنده  همراه  به  اصفهانی"  اسدالله 
برخی نیز با آیات قرآن کریم همراه است، با توجه به عناصر 
مهم ترین  از  یکی  شده اند.  تحلیل  متن  از  بیرون  تأثیرگذار 
شاخصه های این امضا؛ یعنی نوشتن کلمات "الله" در اسدالله و 
"شاه" در شاه ولایت که بالاترین کلمات هستند، امضا را به دو 
دسته حقیقی و مستعار تقسیم می کند. پیرامتن بانام حقیقی 
بانام  پیرامتن  و  درباری  شمشیرسازان  از  یکی  "اسدالله"، 
"اسدالله" که شمشیرسازان بسیاری به سبب مهارت  مستعار 
و هنر وی در آهنگری، به تقلید از کارهایش، نام او را جعل 
کرده اند. درنتیجه، در سایه حمایت شاهان صفوی و نیز رواج 
"اسدالله اصفهانی" در  بسیار اسلحه سازی، آهنگرانی همچون 
این زمینه سهم مهمی را ایفا می کنند؛ زیرا شهرت این استاد 
اقتدار شاهان  اساسی  بر روی شمشیرهایی که جزء  برجسته 
و  شمشیرهاست  تیغه  برتری  و  کیفیت  نشانگر  بوده،  صفوی 
لقبی  و  عنوان  به   او  امضای  و  نام  تا  شد  موجب  امر  همین 
ادوار  در  آهنگران  ساخت  شمشیرهای  کیفیت  برتری  برای 
مختلف تبدیل شود. امضای یک آهنگر نام آشنا بر روی تیغه 
شمشیرها، مقام و جایگاه سازنده و نیز اهمیت و کاربرد این 

رزم افزار در عصر صفوی را نشان می دهد.
پیدا  نیز  دیگری  مفهوم  خود،  درونی  شکل  در  امضاء  این 
می کند. درواقع، با توجه به ارادت خاص شاهان صفوی نسبت 
آن  القاب  از  یکی  همچنین  و  امام علی)ع(  ولایت،  شاه  به 
حضرت؛ "اسدالله"، می توان نتیجه گرفت که به دلیل مذهب 
تشیع، پادشاهان صفوی خود را "بنده شاه ولایت" و یا "کلب 
حضرت  نایب  و  واقعی  جانشین  را  خود  یعنی  علی"؛  آستان 
علی )ع( دانسته اند. درواقع، سازنده این تیغه ها، علاوه بر وجه 
چاکرانه اش  فرمانبرداری  و  "اسدالله"  نام  تکرار  امضا،  ظاهری 
نسبت به شاه ولایت صفویان، به ویژه شاه عباس، تلاش کرده 
است با القاب و جملاتی، به اعتقادات شیعی خود و ارادت و 
وابستگی شاهـان صفـوی به خـاندان نبـوت و امامت، به ویـژه 

تأکید  )ع(  علی  حضرت 
کند؛ یعنی، به وجه شاهانه، 

اقتدار حکمرانان  و  سیاست 
لوای  زیر  در  صفویه  عصر 
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هنرمند. زمانه  و  عصر  در  حاکم  شیعی  و  مذهبی  اعتقادات 
پیرامتن،  یک  به عنوان  کتیبه ها  بر  موجود  امضای  بنابراین، 
می تواند هم به شکل ورودی و راه ارتباطی با متن عمل کند 
که مخاطب با رفت و آمد میان متن و پیرامتن، بتواند کدهایی 
)محتوای ضمنی(  است  گذاشته  متن  روی  بر  هنرمند  که  را 
را  افراد  تمامی  برون متن،  وسیله  به  هم،  و  کند  رمزگشایی 
آن  به  بتواند  باشد،  علاقه مند  هرکس  تا  قرار  دهد  مخاطب 
دسترسی پیدا کند و بدون نیاز به هماهنگی با مؤلف اثر، به 
نقد و تحلیل معنای ظاهری و درونی آن بپردازد که می تواند 

موجب استقبال یا عدم استقبال از یک اثر  شود.
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Abstract 
Metal weapons, especially swords, underwent improvements during the Safavid dynasty thanks to the kings’ 
encouragement of the arts and crafts. Steel swords that had embellishments, especially the inscriptions, gave a 
great deal of attention in addition to the quality of the blades. In terms of content, these inscriptions serve as one 
of the elements of historical records. They give information on the history and social circumstances of the time of 
the creators and their names, the names of the people who ordered the works, and the ruler of the period. In this 
study, we will examine the various aspects of ‘Assadollah Isfahani’s’ signature on the Safavid sword inscription 
based on Gerard Genette’s Paratextualite approach. As a paratextuality, how can the signature and name of the 
creator of the work be effective in receiving the text from the audience? According to Genette, the paratextual was 
on the entrance of text and play an important role in communicating, understanding, and receiving text from the 
audience. The goal was to determine the explicit and implicit content of the signature, the relevance of the text, 
the paratextual, and finally, the audience with each other. Results of descriptive and content analysis show that 
Asadullah’s signature is not stated alone, but also includes his real name, which is one of the court’s blacksmiths, 
and a pseudonym, which is a moniker used to denote the superiority of other blacksmiths’ blades. Instead, the name 
of the sword’s owner made up the majority of Assadollah’s signature, which might have been a sign of the Safavid 
monarchs’ political clout and magnificence. The creator of these blades attempted to emphasize the Shiite beliefs 
of the Safavid kings with titles and sentences in addition to the appearance of signing and obeying the Safavid 
kings. This shows the Safavid kings’ royal face, politics, and authority under the banner of Shiite beliefs and their 
devotion to the Prophet’s family.  
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